
گراي ایران و فرانسه، باوراندن یا  ادبیات اخلاق
 مجاب کردن؟

 شناسيِ گفتمان استدلالي در متون اخلاقي روایت

  ...گراي ایران و فرانسه، باوراندن ادبیات اخلاق زاده آذین حسين
 گاه تبریزاستادیار دانش

 ٢٢/٩/٨٤: تاریخ وصول
 ٢٣/١١/٨٤ :تاریخ تأیید ایي

 چکیده
 ،هاي اخلاقي در ادبیات ایران و فرانـسه        انتقال پیام  ةنحو

اي جهات با یکدیگر تشابه و از برخي جوانب نیز با           از پاره 
که،  هاست و این تشابهات اصلي در فحواي پیام. دنهم تنافر دار
 discours ادبي، استناد بـه گفتمـان اسـتدلالي    ةدر هر دو حوز

argumentatifاساس کار چه بیشتر صحت پیام، ، به منظور تثبیت هر 
اما در کنار این نوع گفتمان، گفتمان دیگـري         . شود تلقي مي 

کند؛  نیز حضور دارد که با تکیه بر استبداد نویسنده عمل مي
شود تا خواننـده   باعث مي) discours dictatorial(حضور این گفتمان 

از سوي . خود را، از همان بدو امر، تابع نویسنده احساس کند
) énonciation(گزاري  شناختي و نظام گزاره ایتدیگر، از دیدگاه رو

 ةهـا، نحـو    هایي از حیث گـزاره     بين این دو فرهنگ ادبي تفاوت     
در این  . عملکرد گزاره گزارها و همچنين نوع مخاطب وجود دارد        

مقاله تلاش شده است تا با اتکا بر این نکات، به بررسي دو           
یران و فرانسه   گراي ا  در ادبیات اخلاق  ) سعدي و لافونتن  (نمونه  

گزاري و عملکرد انواع گفتمان را در         بپردازيم و روند گزاره   
پـي   نویـسندگان در   /این دو تبیين کنیم و ببینیم آیا راوي       

 . مجاب کردن خوانندهةباوراندن پیام خودند یا در اندیش

شناسـي، گفتمـان     گرا، روایت  ادبیات اخلاق : هاي کلیدي  واژه
 . لافونتناستدلالي و استبدادي، سعدي،
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 مقدمه
گـيري   سبب اصلي نگارش این مقاله، بررسي تطبیقـي رونـد شـکل           

گـراي ایـران و فرانـسه        گفتمان نزد دو تن از نویسندگان اخـلاق       
زیرا این نکته محرز اسـت کـه پـرداختن بـه نـوع خاصـي از                 . است

شود تا تـشابهات و تـضادهایي        ادبیات، در مقیاس جهاني، باعث مي     
 ،توانـد در بـسیاري از مـوارد        هـا مـي    آنآشکار شود کـه قیـاس       

ایـن  .  اثـر ادبـي باشـد      ةراهگشاي پژوهشگران در امر درک بهین ـ     
کـارگيري گفتمـان،     ه ب ـ ةد در نحـو   نتوان  مي ،ها تشابهات و یا تفاوت   

 بـروز   امكـان جایگاه راوي، جایگاه مخاطب و مطالبي از این دسـت           
دو مـتن از    ايم تا در این مقاله، با استناد بـه           یابد؛ تلاش کرده  

گراي ایـران و فرانـسه، یعـني سـعدي و             نامدار اخلاق  ةدو نویسند 
 .لافونتن، بدین نکات بپردازيم

 اتفاق نظـر دارنـد کـه چـه سـعدي و چـه               بارههمگان در این    
نـد کـه در آثـار خـود بـه           ا   نویسندگاني ة هر دو از زمر    ،لافونتن

پي   در اما ما در اینجا   . اند مضامين اخلاقي توجه خاصي نشان داده     
 آن  ةاین نیستیم تا به فحواي اخلاقي متن بپردازيم و نکات آموزند          

را مورد بررسي قرار دهیم یا ببینیم ایـن دو نویـسنده از چـه               
انـد،   هایي براي اثبات صحت مدعاي خود استفاده کرده        نوع داستان 

 ةه بر چند نمونه، و انجام تحقیقي از مقول ـ        یخواهیم با تک   بلکه مي 
 /اسـتدلالي  / بـه کـارگيري گفتمـان اخلاقـي        ةال، شیو تطبیق، به اجم  

 اخلاقیات موضوع بحـث قـرار دهـیم و عملکـرد            ةآموزشي را در حوز   
گـزاري را بررسـي      راوي، چگونگي روایت و، همچنين، چگونگي گـزاره       

هاي موجود مجاب کردن در دو فرهنـگ ایـران و            کنیم، تا به تفاوت   
 ،صلي ما در ایـن تحقیـق      به تعبير دیگر، ابزار ا    . فرانسه پي ببريم  

ذکـر  .  نه فحواي آن   ،عملکرد زبان است    یا سازوكار و پرداختن به   
تواند  این نکته نیز ضروري است که نتایج حاصل از این بررسي نمي           

.  ادبـي مـصداق یابـد      ةاز هر حیث جامع باشد و در این دو گـستر          
 بدیهي است که روند اخلاقیـات در ادبیـات کلاسـیک و مـدرن               ازیر

 ةهایي تخصصي در حـوز     در این راستا، از واژه    . متفاوت است بسیار  
تحلیل گفتمان بهره خواهیم برد و، به همين دلیل نیز، در بدو امـر              

هـا، در    کنیم تا با اشاره به معنـا و مفهـوم ایـن واژه             تلاش مي 
کنـد، و    مقیاسي کلي و تا بدانجا که نیاز این مقاله اقتـضا مـي            

 بررسـي ایـن دو      براي مناسب را     بعدي، بستر  ةبسط موضوع در مرحل   
ذکر این نکته نیز ضروري است کـه تأکیـد          . نمونه متن فراهم آوريم   

شـناختي در     بررسي روند گزاره گزاري و نظام روایت       اصلي ما صرفاً  
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 . است١ادبیات کتبي
، اند  قرار گرفته انتخاب آثاري که در این مقاله موضوع تحقیق         

ها به تناسب دسـتاوردهایي     از میان خیل آثار ادبي دو کشور، تن       
بـه  . شود و لاغـير    یک حاصل مي    خاص، از هر   ةاست که، در این زمین    

همين سبب نیز محور اصلي کار را بررسي دو متن قرار داديم و اضـافه               
کنیم که به سبب تسهیل در امر تطبیق و قیاس، به نحوي بـسیار               مي

 .گذرا، به متون دیگري نیز اشاره خواهیم کرد

 يبحث و بررس
شـد، هـدفي جـز       از همان ادوار نخستیني كه انسان با زبان آشنا        

زبان ابزاري بود كه به كمـك آن        . برقراري ارتباط در سر نداشت    
، بلكه با خـود     دیگرانهاي خود را نه تنها با        توانست اندیشه  مي

 مجال اندیشیدن و تفكـر      ،ابزاري كه بدون آن   . نیز درمیان گذارد  
امـا  . شـد  ها از او سلب مي      و تحلیل آن   و یادآوري خاطرات و تجزیه    

 كاربردي زبـان، برقـراري ارتبـاط همـواره دو           ةصرف نظر از جنب   
 :گرفت منظور اصلي را پي مي

 .ها با همنوعان تبادل برخي اطلاعات و اخبار و دانسته -١
 توجیه كردن، باوراندن و یـا مجـاب كـردن           ،به بازي گرفتن   -٢
 .مخاطب

. دیخ، شگردهاي فراواني پدیدار ش    براي این كار، در طول تار     
 كه فرد سخنگو با تكیـه بـر         ه است ها این بود   ترین آن  اما اساسي 

 ة تجرب ـ ةاي كـه زاییـد     معیارها و یا هنجارهاي از پیش تعیين شده       
. پیشینیانش است و مورد قبول همگان، به منظور خـود دسـت یابـد             

 بـه   ،يهـاي اخلاق ـ   اینگونه است كه استناد به اخلاقیات و استدلال       
شود كه با تكیه بر آن فرد سـخنگو یـا            یكي از شگردهایي بدل مي    

تواند صح ت و سقم نی ت، خواسته یا، به طـور            مي ٢همان گزاره گزار  
گفتمـاني كـه در     . كلي، كنشي را در برابر مخاطب خود تبیين كنـد         

گـيرد   مـي  این راستا از سوي گزاره گـزار مـورد اسـتفاده قـرار            
لي، اخلاقي، آموزشي و یا تلفیقـي از ایـن          تواند از نوع استدلا    مي

، كنشي  آغازنظر، از همان     اگر كنش مورد  كه  بدیهي است   . سه باشد 
 كه هیچگـاه  ـنیك یا مبتني بر معیارها یا هنجارها قلمداد شود  

 ـشود    حکایت ميهاي باعث پدیدار شدن گر  نکتهچنين نیست و عموماً

                                                        
لازم به ذکر است که این روند ممکن است در ادبیـات شـفاهی کـه صـرفاً بـر            -١

چـه، در ادبیـات شـفاهی،    .  صورت گفتار استوار است متفاوت باشد    بازگویی به 
های متفاوت از یک اثـر، مواضـع مختلفـی     تواند در برداشت  راوی یک متن واحد می    

 .اتخاذ کند
2- Énonciateur 
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صـد   در  اطمینـان صـد    یا به تعبير دیگر، اگر از درست بودن كنش        
 توجیـه   ايداشته باشیم، دیگر نیازي به استناد به اخلاقیات بـر         

 آن  بینیم كه دلیل چنين رویكردي صرفاً      بدین ترتیب مي  .  نیست ،كنش
. اند است كه فرد یا افرادي در خير بودن كنشي گرفتار شك و دودلي            

 ةنیز به نوب  » توجیه كردن « كرد كه    شپيرو این امر، نباید فرامو    
. خود كنش است، اما كنشي خردگرایانه یا مبتني بر عقل و درایـت            

هایي است عقلایـي، تـا       چه، عملكرد توجیه گردآوري و معرفي بارزه      
 یـا آن را رد      ، و ها بتوان كنش دیگري را پذیرفت      با تكیه بر آن   

 ةاما به هر ترتیب، باید پذیرفت كه ابزار مـورد اسـتفاد           . كرد
 تنـها و    ، خردگرایانه به سـخنانش    ةبگزاره گزار براي بخشیدن جن    

گزاره گزار با برگزیدن نوع گفتمـان خـود كـه           . تنها زبان است  
كند تا امـري را كـه         تلاش مي  ،تواند اخلاقي و یا استدلالي باشد      مي

 اوست به مخاطب خود بقبولاند، یا امري را كه در دیـد او              ةخواست
آن از طریـق     به نحوي توجیه كند یا با بیان         ،كند مشكوك جلوه مي  

 .استدلال خواننده را مجاب کند
ترین و معتبرترین منبعي كه از دیـدگاه نظـري در ایـن              اساسي

ون و  ت ـ جستارهایي است کـه افلا     ، تحریر درآمده است   ةباره به رشت  
 بـه سـخنگو     فن بیان ارسطو در   . اند  نگاشته زمینهارسطو در این    

 از سـخن    آموزد تا چگونه با استفاده از سـبك و سـیاق خاصـي             مي
 تأكید بیشتري كند و آنچه را بـه         ،گفتن، بر آنچه مورد نظر اوست     

شـود از سـر راه       نظرش مانعي براي رسیدن بـه مقـصود تلقـي مـي           
بردارد، یا این كه چگونه با اسـتفاده از ترفنـدهاي گونـاگون             

هاي مختلف، از طریـق سفـسطه و مغلطـه و            كلامي و تكیه بر گفتمان    
 ظریفي كه در این بـين مـشاهده         ةنكت. به هدف خود دست یابد    ... 
خذ اصـلي درایـن بـاب،       أرغم معدود بودن م    شود این است كه به     مي
هاي  در فرهنگ » اخلاقي/ آموزشي/ استدلالي« استفاده از گفتمان     ةنحو

 اصلي این   ةو این همان مطلبي است كه جانمای      . گوناگون متفاوت است  
 .دهد مقاله را به خود اختصاص مي

 سيادبیات فار
 ،شـود   یـادآور مـي    اخلاقیاتهمانگونه كه هانري دوفوشكور، در      

ها و اصولي است كه      هدف گفتمان اخلاقي سخن گفتن از هنجارها، ارزش       
، فوشه کـور  ( یا باید پذیرفته شود      ،در جامعه پذیرفته شده است    

با استناد به همين واقعیت است كه گفتمـان اسـتدلالي           ). ٩، ص   ١٩٨٦
 تا بتواند اصـول     ،كند اخلاقي كارش را آغاز مي    هاي   ِمبتني بر ارزش  

و قواعدي را دراختیارمان قرار دهد كه قابلیت آن را دارند تا            
در ادبیـات   .  یا امري را بـدانان بقبولاننـد       ،جمعي را مجاب کنند   
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فارسي، چه شفاهي و چه كتبي، اینگونه اسـتدلال بـسیار بـه چـشم               
 تعریفي  ةث، به ارائ  تر شدن بح   اینجا، به منظور روشن    در. خورد مي

پردازيم كه در این مقالـه بـه كـرات مـورد             مختصر از مفاهیمي مي   
عطـف  با  دهد تا    این كار به ما اجازه مي     . گيرند مي استفاده قرار 

 كـه در بـسیاري      ،به آگاهي و اشراف به تفاوت میان این مفاهیم        
 . كار خود را پي بگيريم،شوند اوقات خلط معنا مي

 یعني روندي كه طي آن گزاره گزار        ،بولاندنق یا   باوراندنهنر  
 گاه  تي و ح  ، با احساسات و یا تخی ل شنونده      بازيكند تا با     تلاش مي 

كه ساختاري خردگرایانه داشـته      آن دلبري كردن از او، مطلبي را بي      
 خـود را از لحـاظ       ةسخنگو در ایـن شـیو     .  به او تحمیل كند    ،باشد

دهـد   ند و به خود اجازه مـي      بی تعقّل در مقامي بالاتر از مخاطب مي      
سـخنگو  . دلیلي، به جاي او بیاندیشد و استنتاج کند        تا، به هر  
 پذیرش یا   دلایلكند كه بخواهد      استفاده مي  توجیه كردن هنگامي از   

 روشـي   مجاب كـردن  اما  .  خود بازگو كند   ةرد كنشي را براي شنوند    
 و بـیش از هرچیـز       عقلاست كه طي آن گزاره گزار با استناد به          

هایش  دارد تا گفته    شنونده را وامي   ،٣ها و شواهد   نمونهدیگري ذكر   
. گرایـان اسـت    هنر مجاب كردن بسیار باب طبـع اخـلاق        . را بپذیرد 
پندارنـد كـه از همـه چیـز          گرایان خود را اشخاصي مـي      زیرا اخلاق 

اند، و به همين سبب نیـز خـود را           اند، همه چیز را تجربه كرده      مطلع
 .پندارند  و مجاز به هدایت دیگران ميكنند مسئول تلقي مي

. اخلاق در ادبیـات فارسـي بـر پنـد و انـدرز اسـتوار اسـت                
گرایان فارسي زبان براي مجاب كردن یا باوراندن شنونده یا           اخلاق

داستان نقل  : كنند  از ترفندهاي مختلفي استفاده مي     ، خود ةخوانند
. بیاتـشان البتـه، از تجر    گویند و، صد   كنند، از سفرهایشان مي    مي

شوند تـا    ها مي   دست به دامن نمونه    ،آنان براي نیل به منظور خود     
خواننده را وادار به اندیشیدن كنند و به نتیجه و حاصـلي كـه              

بینیم كه، از همان بـدو       بدین ترتیب مي  .  برسانند ،مد نظرشان است 
امر، این نكته به صورت پیش فرضي براي گزاره گزار محرز است كه             

گيرهـا باورانـده یـا مجـاب         ا به تعبيري همان گـزاره      ی ،شنوندگانش
پیش از آن كه بر     یعني سخنگو اطمینان دارد كه سخنانش،       . اند شده

تمام این  . زبان رانده شود، به مجاب شدن خواننده منجر خواهد شد         
كارها به منظور این است تـا خواننـده پنـدي را كـه مـوردنظر                

اهي است كه با مستمسك     چه، پند ر  .  گوش خود كند   ة آویز ،سخنگوست
 خواننده به جاي آن كه با ضمير خودآگاه خود درگير شود، بـه              ،آن

بدیهي است كه   . زند تجربیات بزرگان و نخبگان پیش از خود تكیه مي        
                                                        

3- Exemplum 
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به همين  . ترین چیزهاست   پشت پا زدن به عقلایي     ةرد تجربیات به منزل   
رایـان  گ سبب نیز اسامي بزرگان علم و اندیشه و دین براي اخـلاق           

ایـن  . شود  کلام محسوب مي   سازوكارفارسي زبان یکي از منابع اصلي       
 بـه   ، تجربـه کـرده اسـت      نکته که بزرگي چـنين رخـدادي را شخـصاً         

شود که گزاره گزار را در رسیدن به هدفي که در            دستاویزي بدل مي  
 .دهد  یاري مي،سر دارد

 بلنـدآوازه   ةگرایـان فارسـي زبـان، سـعدي از زمـر           بين اخلاق 
پردازيم كه   در این جا به بررسي یكي از حكایات او مي         . هاست ینتر

 : دستچين شده استگلستاناز 
یكي از صالحان به خواب دید پادشاهي را در بهـشت و پارسـایي              

پرسید كه موجب درجات این چیست و سبب دركـات آن؟           . را در دوزخ  
ندا آمد كه این پادشـاه بـه        . كه مردم به خلاف آن همي پنداشتند      

ب پادشـاهان در    رادت درویشان در بهشت است و این پارسا به تقر          ا
 .دوزخ

هـاي   خود را ز عمـل      دلقت به چه كار آید و تسبیح و مرقّع
 نكوهیده بري دار

صــفت بــاش و كــلاه  درویــش  تنت نیستـحاجت به كلاه بركي داش
 تري دارـت

 )٩٢، ص ١٣٨١، خوارزمي، گلستان(

 تحلیل
: انـد    از دو بخش تشكیل شده     عموماً گلستاندانیم که حكایات     مي
 ةشعر كـه دربرگيرنـد    یك یا دو قطعه      نثر، سپس    داستاني به نخست،  

گيري اصلي را     است و حكم نتیجه    داستانمفهوم عمیق مورد نظر این      
 کـم و بـیش همیـشه و بـدون           ،آید نثري كه در آغاز كار مي     . دارد

ه داراي  بدین معنا ک ـ  . اي داستاني برخورداراست   استثنا از وجهه  
و،  ٥، گـره داسـتان    ٤ها، یعني سکون نخست    ویژگي اساسي تمامي داستان   

 ٧ و همراه با، به قول ژرار ژنت، دیـژز         است ٦ایت، گره گشایي   در
دیگر ویژگـي ایـن بخـش       . یا ماجرایي سهل و قابل هضم براي همگان       

یعني خواننده خود را تنها بـا       .  آن است  ٨نخست، منفرد بودن پيرنگ   
شناختي  این عدم پیچیدگي در ساختار روایت     . بیند جه مي یک گره موا  

هاي چندگانه ممانعـت بـه عمـل آیـد و            شود تا از اقتباس    باعث مي 
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هاي اصـلي     که این خود یکي از بارزه      ،اتفاق نظري كلي حاصل شود    
تردیدي نیست كه نظام نوشتاري حاكم بر این        . گفتمان اخلاقي است  

ر آن، به تناسـب فحـواي مـورد          از نوع روایي است، و د      ،بخش نخست 
زمان . شود المثل و كنایه استفاده مي     نظر، از پند و اندرز و ضرب      

نـشان  ) ماضي سـاده  (قالبي كه در كل بخش منثور استفاده شده است          
از آن دارد كه خواننده باید حضور شخص راوي را حس كند تا بـه               

از در ایـن جـا بـه یكـي          . گـيرد  این ترتیب بیشتر تحت تأثير قرار     
درسـت  : رسیم هاي اساسي گفتمان اخلاقي در ادبیات فارسي مي        شاکله

است كه راوي باید با حضور خود، از خلال كاربرد افعالي با زمان             
 ،ماضي ساده به خواننده اطمینان ببخشد، اما اگر كمي دقت كنیم          

رغـم احـساس حـضوري كـه از خـود بـه              بینیم كه این راوي، به     مي
بـه بیـان    .  اسـت  ٩ع راوي برون داسـتاني    دهد، از نو   خواننده مي 

 گـزاره   ةكنـد از زمـر     كه نقـل مـي    را  دیگر، او شخصیت داستاني     
 .گزاران نیست

در بخشي كه پیش از پيرنگ آمـده اسـت، یـا در همـان بخـش نخـست                   
. بینـد  شود كـه خـوابي شـگفت مـي         روایت، به شخصي صالح اشاره مي     

گـرا بـا      اخـلاق  ةنویسند. مورد نیست   بي شخص صالح استناد سعدي به    
فهماند که باید به     این کار خود، به نحوي تلويحي، به خواننده مي        
 زیرا او نه تنـها      ،صداقت سخنان این شخصیت اعتماد داشته باشد      

 صالحان و به تبع آن معتبران است، بلکه در عالم رؤیاست،            ةاز زمر 
در عالم بالا، و بدین ترتیب از آنچه مادي و زمیني و بـه تعـبيري                

 بنابراین، نخستين عملکرد داسـتان      . منفک و متمایز است    ، است دون
این است که با تکیه بر اعتبار شخصیتي که از مقام و منزلتي خاص              

 . استدلال را فراهم آوردةدر جامعه و اذهان برخوردار است زمین
هـا و    اي از پرسـش    هرشـت  آغـاز    ةخواب شـگفت مـرد صـالح نقط ـ       

شخـصیت در   . شود داستان مطرح مي  هاست كه همگي در ذهن شخصیت        پاسخ
 تا بتواند با توجـه بـه آن         ،جست و جوي دلیلي خردگرایانه است     

  پاسـخي بیابـد و در      ،كنـد  براي آنچه به نظرش نامعمول جلوه مي      
تردیدي وجود نـدارد كـه      . آید این بين است كه ندایي به كمكش مي       

 پاسـخي معقـول و      ةندا با ارائ  . خاستگاه این ندا عالم غیب است     
كند تـا مجـاب شـود و داسـتان بـه             خردباورانه به شخصیت كمك مي    

بینـیم كـه از دیـدگاه        پس مـي  . گشایي برسد   آخر، یعني گره   ةمرحل
گيري داسـتان در ایـن قطعـه          لازم براي شكل   ةشناختي سه مرحل   روایت
 دوم کـه پيرنـگ      ةمرحل. انگیز خواب شگفت :  نخست ةمرحل. داردوجود  

ایـت نیـز،     در. مجاب شدن :  سوم ةحلمر.  پرسش و پاسخ   ةصحن: ستا
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نویسنده با درج اشعاري كه تكرار دیگرگون نكاتي است كه در سه            
 .برد  نخست آمده است، حكایت را به پایان ميةمرحل

كـه  اسـت   ي  كـس .  صالح است  شخصگزاره گزار در این حكایت همان       
هـاي او بـه نقـل        هـا و اندیـشه     راوي با تكیه بر سخنان و دیده      

شـود    ظریفي كه در این جا مشاهده مي       ةاما نكت . پردازد حكایت مي 
بـه عبـارت دیگـر،      .  گزاره گزار، ناشناس است    طباین است كه مخا   

را از چه كسي    .... ) پرسید  (معلوم نیست كه فرد صالح پرسش خود        
رسد كه همچـون     بلافاصله پس از آن، ندایي به گوش مي       . كند مطرح مي 

 در. اسـت  هي نامشخص برخـوردار    از جایگا  ،فرد مخاطب گزاره گزار   
 روایـت و اسـتفاده از زبـان بـراي           ةبینیم كه نحو   این حكایت مي  
شناسي زبان كه    هاي زیبایي  ترین شاكله   با اصولي  ١٠گون گفتمان مكالمه 

 تنـاقض   ،هـا اشـاره شـده اسـت        از سوي بزرگاني چون باختين بدان     
 به نظر باختين، سخنگو تنها پـس از اشـراف بـه جایگـاه             . ١١دارد

كردن با او    مخاطب است كه زبان خاص خود را براي ارتباط برقرار         
 كه نه از    ،حالا پرسش این جاست كه در این حكایت       . كند انتخاب مي 

ست و نه از خاستگاه ندا، زبان چگونه به         امخاطب مرد صالح نشاني     
كنـد؟ آیـا ایـن       عنوان پل ارتباطي بين سخنگو و شنونده عمل مـي         

 زبـان،   سـازوكار شـناختي و بـه ویـژه         یـت حكایت، از دیدگاه روا   
  باختين نیست؟ة ضعف نظریةبازگوي نقط

توان در ایـن حكایـت        از دیگر خصایصي است كه مي      ١٢تمركزگرایي
كنـد،   گونه كه تمركزگرایـي صـفر حكـم مـي          آیا، آن . بدان پرداخت 

 اطلاعات راوي در این حكایت از شخصیت اصـلي بیـشتر اسـت؟ كـاملا               
اصلي داستان از روند رخـدادها هـیچ گونـه          روشن است كه شخصیت     

ایـن  . گـشاید  اطلاعي ندارد و به همين سبب نیز بـاب پرسـش را مـي             
بـدین  . امكان نیز وجود دارد كه تمركزگرایي از نوع دروني باشد         

معنا كه راوي، درست همچون شخصیت اصلي داستان، هـیچ اطلاعـي از             
ه وانمـود   گون ـ ها ندارد و یـا شـاید تنـها ایـن           چون پاسخ  و چند
ها، چه براي راوي و چه بـراي شخـصیت           در این صورت پاسخ   . كند مي

.  بدیع و تازه خواهـد بـود       داستان و همچنين براي خواننده، كاملا      
واقع همان نـداي      در ،پس باید گفت كه راوي همه چیزدان حكایت ما        

                                                        
10- dialogique 

، ترجمـه ی آذیـن    رمـان ی و نظریه  ی شناس یزیبایبه میخائیل باختين،    . نك -١١
 ١٣٨٤حسين زاده، تهران، انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات هنری، 

١٢- focalisation          ایـن  . کنـد    جایگاهی است که راوی برای نقل داستان انتخاب مـی
از دید یکـی  (درونی ) اساتبدون قضاوت و احس(تواند از نوع بيرونی      جایگاه می 
. باشـد ) همراه با قضاوت و اعمال نظـر راوی (و یا صفر   ) های داستان   از شخصیت 

، فرانسواز رواز، ترجمة ل داستانیبه تحل. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نک     
 .١٣٨٣زاده و کتایون شهپرراد، انتشارات قطره، تهران،  آذین حسين
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 . به دلیل منشأش از همه چیز آگاهي داردآسماني است كه دقیقاً
هـایش را     پرسـش  ،كه شخـصیت اصـلي     ك، به مجرد آن   از دیدگاه سب  

 روایي،  ةآید و از وجه    كند، تغیيري در سبك روایت پیش مي       مطرح مي 
از دیـدگاه   . شـود  یعني نقل به سوم شخص، به سبك مستقیم بدل مـي          

 تمامي افعال به زمـان حـال        ،بینیم كه هنگام پرسش    زماني نیز مي  
 ،رسد ها مي  ش استدلالي پرسش  كه شخصیت به بخ   نیز  اي   لحظه. شوند صرف مي 

 روایي منفك و بـه گفتمـان اسـتدلالي بـدل            ة از جنب  داستان كاملا  
 دلیـل   ،بینـد  كنـد تـا بـراي آنچـه مـي          فرد صالح تلاش مي   . شود مي

. »كه مردم به خلاف آن همي پنداشـتند       ... «: اي بیابد  خردگرایانه
... «: دشـو   استدلال مطرح مـي    ةهایي با جانمای   در همين راستا، پرسش   

بدین ترتیـب   »  دركات آن؟  سبب درجات این چیست و      موجبپرسید كه   
دهـد و انتظـار دارد بـه         او تزي را در برابر آنتي تز قرار مـي         

 كاري  ، استدلالي این بخش   ةزمان حال و همچنين وجه    . سنتزي دست بیابد  
 خواننده، به موازات شخـصیت      كه آن، یا    ةكند تا دریافت كنند    مي

پردازد و از طریق استدلالي كه به مجاب كردن ایـن           اصلي به تفكر ب   
 خود یا مجاب و یا پیـام اخلاقـي          ةشخصیت انجامید، او نیز به نوب     

 پـیش از هـر      ، اسـتدلال  ةچه، هدف از ارائ   . به او باورانده شود   
و به ایـن    .  است خواننده توفیق در مجاب كردن یا باوراندن        ،چیز

در این لحظه است كـه      . رسد گرا به هدف خود مي      اخلاق  است كه  ترتیب
ثيرگذاري اسـتدلالي كـه مطـرح كـرده         أسعدي، عطف به اطمینان از ت     

 ذهـن   ةاست، و به منظور حصول اطمینان از حكّ این تأثير بر صـفح            
 بـه انجـام     بیتي یا قطعه شـعري    خواننده، قسمت آخر حكایت را با       

 .رساند مي
 ،بـرد  مـي گرا به كـار       اخلاق شخصیتياستدلالي كه سعدي به عنوان      

بـدین معنـا كـه او فـرض را بـر ایـن              .  است ١٣استدلالي مستبدانه 
 این حكایت نیازي به گفتمان تفسيري در این         ةگذارد كه خوانند   مي

 اسـت و    حج ت و حقیقـت محـض     گوید   چرا كه آنچه او مي    . باره ندارد 
بـراي  .  آگاه هیچ گاه با چنين حقیقتي مخالفت نخواهد كـرد          ةخوانند

پنـدارد و    بینـد و مـي     سعدي تردیدي وجود ندارد كه آنچه او مـي        
 راست است و خواننده تنها كافي است به او اقتدا كند            ،اندیشد مي

به همين سبب است كه برخلاف قسمت منثـور حكایـت،           . تا رستگار شود  
 او را   خوانـد و    را فرا مي  خواننده   در بخش منظوم، سعدي مستقیماً    

كند و، با استفاده از افعال امري، پنـد و انـدرزش              خطاب مي  تو
كـه   آن براي سعدي این نكته محرز است كه خوانندگانش، بـي         . دهد مي

 ،اي كه دلخواه اوست    نیاز به تفسيري شخصي داشته باشند، به نتیجه       
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مـا از دیـدگاه      ا ،»تواند نشانگر تقوا باشد    ظواهر نمي «: رسند مي
 مجـاب   ، نخـست  ةشناختي باید پذیرفت که عملکرد راوي در وهل ـ        روایت

کردن ظاهري شخصیت داستان است و در گام بعدي باورانـدن مطلـب             
 .نظر نویسنده به خواننده مورد

روندِ، در ظاهر، مجاب کـردن و، دراصـل، باورانـدنِ مخاطـب در              
قریب به اتفـاق    ادبیات فارسي به نحوي كم و بیش مشابه در اكثر           

بـه عنـوان نمونـه      . خـورد  آثار ادبي کهن این سرزمين به چشم مـي        
در .  اثر نظامي گنجوي اشاره كرد      خسرو و شيرین   مثنويتوان به    مي

شود و درمي    وفایي خسرو مطلع مي    بخشي از داستان، وقتي شيرین از بي      
سـپس  . شود  دلشكسته مي  ، اختیار كرده است   يیابد كه او همسر دیگر    

اندرزش  و گوید و پند   ا مخاطب قراردادن او از دلگيري خود مي       بوي  
كند تا با تكیه بـر رونـدي خردگرایانـه او را             دهد و تلاش مي    مي

مجاب كند كه حركت ناشایستي انجام داده است و باید به جـاي ایـن               
گيري تاج و تخـت کـشور         تثبیت موقعیت خود و بازپس     ةاندیش کار در 

بینیم كـه راوي داسـتان، بـا          مي ،ناختيش از دیدگاه روایت  . باشد
 میـان خـسرو و شـيرین را         ةاستفاده از نقل قول مستقیم، مـشاجر      

كند و تلاش خسرو در توجیه عملش و همچنين سـعي شـيرین را               روایت مي 
 تـو استناد به گفتمان استدلالي و      . تاباند در مجاب كردن او بازمي    

ر ذهن خواننـده     این احساس را د    ،خطاب كردن خسرو از جانب شيرین     
حقیقـت همـان     كـه در ـكند كه راوي همه چیزدان داستان   تداعي مي

نویسنده است و به دلیل الزام اسـتفاده از گفتمـان اسـتبدادي             
حاكم بر نوع شعر، از چنـدزباني و چنـدآوایي در كـارش نـشاني               

بـه تعـبير دیگـر،    .  با خود او در ارتباط اسـت  مستقیماًـنیست  
 سـخن   ةنظامي گنجوي نیز هست و گيرند      ، بلکه سخنگو نه تنها شيرین   

راوي داسـتان از    .  داسـتان  ةنیز نه تنها خسرو، بلکـه خواننـد       
كنـد و خواننـده      دیدگاه تمركزگرایي از نـوع صـفر اسـتفاده مـي          

هاي داستانش بیشتر است و      یابد كه اطلاعات او از تمامي شخصیت       درمي
تـه در خاتمـه     ایـن نك  . از مكنونات قلبي هر یك آگاهي كامل دارد       
 پادشـاه شـود كـه      گر مـي   براي خواننده به صورت اصلي مسج ل جلوه      

باید شخصي عادل باشد و در صورتي كه به پندها و اندرزها توجه             
شيرین بـراي توفیـق در      . باد خواهد رفت    ملك و سلطنتش بر    ،نكند

و دارد   بـه عواطـف و وجـدان او اشـاره            ،روند مجاب كردن مخاطبش   
ظـير ترسـیدن و یـا صـلاح كـار در ایـن بـودن،                مدام از افعالي ن   

كردن، بودن و یا بایستن در وجـه امـري           اندیشیدن، نگریستن، رها  
در اینجا نیز ممکن است در بدو امر ایـن شـبهه            . كند استفاده مي 

چـه، اندیـشیدن در وجـه       . پیش آید که هدف اصلي مجاب کردن اسـت        
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 امـا   ،باشـد داشـته    بـر  تواند هدفي جز خردگرایي در     التزامي نمي 
باید اذعان داشت که گفتمان استدلالي در این متن، بـا توجـه بـه               

، از سوي گزاره گزاري همچون شيرین، که به صـداقتش           آنبار اخلاقي   
نتیجه تفاوت چنداني با مرد صالح حکایـت سـعدي           ايمان داريم و در   

ي اسـت همچـون خـسرو کـه هـر           كـس ندارد، ابراز مي شود و مخاطبش       
.  این است که خود را به جاي او فرض کنـد           ةندیشاي در ا   خواننده

 او   پـس  بیند که اگر خسرو مجاب شده است       در ایت مي  نیز  خواننده  
 .  از او تبعیت کند تابهتر استنیز 

تـوان در آن بـه بررسـي گفتمـان            داستان دیگري كه مي    ةمجموع
اي اخلاقـي    ها و رسیدن به نتیجـه      استدلالي با هدف مجاب كردن شخصیت     

 بـر   داستاني كه اساسش اصولا    .  است كلیله و دمنه  خت داستان   پردا
هـاي   هایش با استناد به داسـتان      نوع روایي استوار است و شخصیت     

به این ترتیب   . ندا   مترصد رساندن پیامي اخلاقي به خواننده      ،مختلف
 نیـز، از    هـا   توان چنين انتظـار داشـت كـه، در ایـن داسـتان             مي

خرد و منطـق از خـلال نـوع روایـي،            بر   متكي استدلالي و    يگفتمان
هاي داستان و یـا یكـي از         تواند یكي از شخصیت    براي مخاطبي كه مي   

راوي همـه چیـزدان     .  بهـره بـرده شـود      ،ؤخوانندگان داستان باشد  
 تنها با استناد به حكـایتي       ،هایش باشد  كه در پي تفسير گفته     آن بي

 خـود را بـه      كند تا پیـام     تلاش مي  ـ   نمونه و مثال   ـشود كه نقل مي  
 .خواننده انتقال دهد

 ادبیات فرانسه
 گـزاره گـزاري در      ةحال بپردازيم به بررسي نوع گفتمان و نحو       

گونه که پـیش از ایـن نیـز ذکـر            همان. گراي فرانسه  ادبیات اخلاق 
گرایان فرانسوي به تحلیل متن لافونتن       هاي اخلاق  کرديم، میان خیل نام   

هـاي موجـود میـان       ها و شباهت   پردازيم و خواهیم دید که قرابت      مي
تواند از بسیاري جهات جالـب توجـه          مي ، نوشتار او و سعدي    ةشیو
 بـه نـسبت کهـني       ةگـراي فرانـسه از پیـشین       ادبیات اخـلاق  . باشد

، مقابـل   فرهنـگ ادبیـات فرانـسه     آنگونه که در    . است برخوردار
اي است که بـا      نویسنده] گرا اخلاق[«گرا، درج شده است      مدخل اخلاق 

هـا بـه تحلیـل، و در بـسیاري مـوارد             یه بر تصاویر و اندیشه    تک
 پست و یا حیـواني      ةپردازد که ممکن است جنب     تصحیح رفتارهایي مي  

بینیم کـه    مي). ١٩٨٩،  فرهنگ ادبیات فرانسه لاروس   (» داشته باشد 
گرایان فرانسوي نیز همچون همتایان ایرانـي بـر رفتارهـا و             اخلاق
اما تفاوت اصلي در این اسـت کـه         . هاي انساني تأکید دارند    منش

براي نیل به این منظور، برخلاف ایرانیاني که اساس کار را بـر             
 همچون سـعدي بـه عنـوان        شخصي واحد  ةاستدلال منطقي و خردگرایان   
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اند، آنـان بیـشتر      شخصیتي صاحب مقام و موقعیت مشخص استوار کرده       
 ةتجرب ـ استناد بـه     ةبه هنجارها اشاره دارند و چندان در اندیش       

هـاي   بـدین ترتیـب، یکـي از تفـاوت        . بزرگان دین و ادب نیستند    
گراي   به کارگيري گفتمان استدلالي بين ادبیات اخلاق       ةاساسي میان نحو  

کند تا    فرانسوي تلاش مي   ةفارسي و فرانسه در این است که نویسند       
هـاي    خود، براي مجاب کردن از نظـام       ة قرائت خوانند  ةعطف به شیو  

هاي داستاني استفاده کند، نـه        شخصیت ةرد و از تجرب   عقلایي بهره ب  
گرایان فرانـسوي    هاي این چنیني از اخلاق     نمونه. بزرگان دین و آیين   

هـایي همچـون مـونتني       توان به عنوان مثال به نام      بسیار است و مي   
، )هـا  هـا و مـنش     شخـصیت (، لابرویر   )ماکسیم(، روشفوکو   )تتب رات(

 ،هاي روسو  طور بسیاري از نوشته    همينو  ) هاي فارسي  نامه(مونتسکیو  
در ) ١٦٢١-١٦٩٣(اما لافـونتن    .  دولافایت و دیدرو اشاره کرد     ،ولتر

این بين، شاید به دلیل استقبال فراواني که، چه در زمان حیـات             
تـرین   و چه بعد از مرگش، از آثار وي به عمل آمد، نامي و شهره             

. مانـده اسـت   از او آثار فراوانـي بـه جـاي          . گرایان است  اخلاق
 لافونتن ج نگي است منظـوم بـا بـیش از           حکایات یا   ها فابل  ةمجموع

 چه از حیث شیوایي کلام و چـه         ،دوازده هزار بیت که در نوع خود      
هـایي کـه     یکـي از حکایـت    . نظـير   مجموعه ایست بي   ،از دیدگاه حجم  
 نام دارد که در قالـب شـعر          مغولي فرديیاي  ؤرکند   لافونتن نقل مي  

اي منثور   در اینجا به دلیل دشواري کار، ترجمه      .  است نگاشته شده 
 بـا کـار مـا در ارتبـاط اسـت ارائـه              هایي که مـستقیماً    از بخش 

 .پرهیزيم  تمامي آن مية و از ترجم،دهیم مي

 یاي فردي مغوليؤر
 روزگاري مغولي وزیري را در خواب دید

 که در بهشت عدن محظوظ بود
 یث نوعحظي ابدي، هم از حیث زمان و هم از ح

 اي دیگر هم او در خواب دید در گستره
 است زاهدي به آتش گرفتار

 سوزانند و چنان دربند که حتّي درماندگان نیز به حالش دل مي
 به نظرش شگفت آمد و نامعمول

 ! مرتکب اشتباهي شده بود١٤شاید مینوس
 شد که از خواب برخاست چنان متحير

 یاست ؤگمان کرد که حکمتي در این ر
 یدار مفسري رفتو به د

                                                        
١٤- Minos          در اساطير یونانی، پادشـاه کـرت، پـسر زئـوس از ائوروپـه و پـدر 

 ).، مدخل مینوسفرهنگ مصاحببه . برای اطلاعات بیشتر نک(آریادنه و فایدرا 
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 حيرت نکن«: مفسر به او گفت
 چند خوابت تعبيري دارد؛ و هر

 ام هاي اندکي رؤیت کرده دراین باب نمونه
 هنگامي که این وزیر. اما باید بگويم که این پیام الهي است

  زهد بود وةدر قید حیات بود در اندیش
 »!پي تملّق وزرا این درویش در

 مفـسر ایـن نکتـه را        ةبه گفت ـ و من اگر خود را قابل بدانم        
 افزايم مي

 که اینجا سخن از عشق به زهد است
 دهد این عشق به عشاقش پاداش بي چشم داشت مي

 ریزد پاداشي گوهرین که از ملکوت جاري است و به پایشان مي
 دهد تا با تنهایي و سلوک است که به من اجازه مي

 ...ها آشنا شوم طعم شيرین ناگفته
 ) کتاب یازدهم،١٩٨٦لافونتن، (

  تحلیل
 در ادبیات فرانـسه داسـتان کوتـاهي اسـت           ، یا حکایت  ١٥فابل
ها و یا حیوانـات بـراي ایفـاي نقـش             منظوم که از انسان    عموماً

هاي ادبي فارسي از دو بخش       فابل نیز همچون حکایت   . کند استفاده مي 
تفسير : داستاني کوتاه و بخش دوم    : بخش نخست . اساسي تشکیل شده است   

یـاي  ؤر«لازم به ذکر است که بخش نخست حکایـت          . گيري اخلاقي  تیجهو ن 
 بیت است که مـا در اینجـا         ٢٢ بیت و بخش دوم آن       ١٧» فردي مغولي 

 . قسمت کوچکي از بخش دوم بسنده کرده ايمةبه ترجم
ماجراي این حکایت تا حدود زیادي نظير همان چیزي است کـه در             

 ایـن تفـاوت کـه حکایـت         با.  سعدي دیدم  بارةبخش نخست مقاله در     
دلیـل  . تر از حکایت لافـونتن اسـت       سعدي از حیث حجم بسیار فشرده     

تردید در تفـسيري اسـت کـه لافـونتن بـه              بي ،اصلي این اختلاف حجم   
 ، كـه  حکایت خود افزوده و سعدي از درج آن اجتناب ورزیده اسـت           

 .در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد
. وي در حال نقل داسـتان اسـت       در بخش نخست، شخصي به عنوان را      

ترتیب از   اما به هر  . این راوي ممکن است خود نویسنده نیز باشد       
 باید به او همچـون راوي       ،کند که نقشي در داستان ایفا نمي      جایي آن

گرفته  نظر زماني که براي نقل افعال در     . برون داستاني نگریست  
خص لافونتن   ماضي ساده است، تا جایي که سرانجام ش         عموماً ،شده است 

حکایت لافونتن بـر خـلاف      . شود به عنوان مفسر حکایت وارد صحنه مي      

                                                        
 . یونانی به معنای اسطوره استmythos که ترجمة واژة fabulaاز ریشة  -١٥
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حکایت سعدي که از دو بخش منثور و منظوم تـشکیل شـده بـود، از                
امـا همـانطور کـه      . ابتدا تا انتها در قالب شعر بیان شده است        

. دهـد   تفاوت اصلي در تفسيري است کـه لافـونتن ارائـه مـي             ،گفتیم
 استنباط کرد که سعدي بـا اسـتفاده از سـبک و             گونه توان این  مي

کنـد کـه در صـحت         خواننـده را مجـاب مـي       ،سیاق خاص سخن گفتـنش    
دیگر، سـعدي پیـام      هایش تردیدي به دل راه ندهد، به تعبير        گفته
 و به همين دلیل نیز تنـها از         ،قبولاند اش را به خواننده مي     اخلاقي

پندارد که همـين     ونه مي گ تردید این  کند و بي    بیت شعر استفاده مي    ٢
حال . کند دو بیت براي انتقال پیام اخلاقي به خواننده کفایت مي         

 .دهد  بیت را به تفسير داستان اختصاص مي٢٥آنکه لافونتن حدود 
 ةاش بـه دیـد      به گفتـه   ،کند سعدي هنگامي که مطلبي را ادا مي      

و ا. اي نیست  گونه شک و شبهه    نگرد که در راستي آن جاي هیچ       سخني مي 
به خواننـده نیـز      ،این احساس را از خلال گفتمان استبدادي خود       

 ،چیزي که براي سعدي درست اسـت      . کند منتقل یا به نوعي تحمیل مي     
 بـارة امـا ایـن مطلـب در        .  براي خواننده هم درست باشـد      باید

لافونتن، شاید بـه دلیـل معاصـر بـودن بـا            . لافونتن مصداق ندارد  
اکم بر دورانش، خـود را نـاگزیر         ح ة خردباوران ةدکارت و اندیش  

بیند که تفسيري منطقي به متن استبدادي خود اضافه کنـد            از آن مي  
 نخـستي کـه در      ةجمل.  دلایلي منطقي بیاورد   ، حکایت ةو براي خوانند  

 مفـسر ایـن نکتـه را        ةبـه گفت ـ  (بخش تفسير لافونتن ذکر شده اسـت        
 .گواهي است دال بر صحت این مدعا...) افزايم مي

بینیم که سعدي بـراي اطمینـان از انتقـال            دیگر، مي  از سوي 
کند کـه    صحیح پیامش به خواننده از چند گزاره گزار استفاده مي         

و دیگـري   ) و در نتیجـه معتـبر     ( اسـت صـالح      مـردي یکي از آنـان     
شود تا خواننده    این فراطبیعي بودن باعث مي    . یي فراطبیعي »ندا«

» نـدا «درسـتي ایـن     به خودي خود بپذیرد که نبایـد در راسـتي و            
گونـه بـه نظـر       البته در بدو امر ایـن     . تردیدي به دل راه دهد    

چـرا کـه از     . دهـد  رسد که لافونتن کاري برخلاف سعدي انجـام مـي          مي
اما اگر با کمـي     . کند موجودي زمیني براي تعبير خواب استفاده مي      

بینیم که لافونتن نیز درست همچـون سـعدي           مي ،دقت به مسئله بنگريم   
کند که اگر فراطبیعي نیست، لااقل تـوان         یي استفاده مي  »دان«از  

هـاي فراطبیعـي را دارد و بـا عـالم غیـب در               درک و تعبير نشانه   
شـود تـا لافـونتن       باعث مي » ندا«اما همين زمیني بودن     . ارتباط است 

 کـار   ةخود را ناگزیر از آن ببینـد کـه تفـسيري نیـز در ادام ـ              
انسوي ابتدا، به رغم گفتمـان      گراي فر  ظریف آنکه اخلاق  . بگنجاند

گيرد تا آنچـه را      استبدادي حاکم بر اثرش، از خواننده اجازه مي       
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بینـیم کـه     لاجرم مـي  .  تفسير بکند  ،در قالب حکایت نقل کرده است     
 بـا حکایـت سـعدي       ،تعداد سخنگویان و مخاطبان در حکایت لافـونتن       

کایـت  براي لافونتن تعداد گزاره گزارها در این ح       . شود متفاوت مي 
مـرد  یـك   مفسر خواب کـه مخـاطبش       : راوي؛ دوم : نخست. سه نفر است  

اي بـا خواننـده       هیچ واسطه  مغول است؛ و سپس شخص نویسنده که بي       
 .گوید سخن مي

استفاده از تفسيرهاي مبتني بر گفتمان استدلالي در آثار اکثـر           
، صادقدر کتاب   . گرایان فرانسوي مشهود است    قریب به اتفاق اخلاق   

شته شده است، داستاني هست با      نوکل به نثر     م ولتر، که در   به قل 
این مضمون که روزي صادق در قصر ملکه مشغول گردش بود که دیـد              

از او پرسیدند آیا سگ نر      . خواجگان سراسیمه به جانبش شتافتند    
ملکه را ندیده است؟ جواب داد که سگ نر نیست، بلکه ماده اسـت              

هم سیار کوچک دارد و پاي چپش       و از نژاد گوش دراز که اندامي ب       
شوند، اما صادق بـه آنـان        خواجگان خوشحال مي  ... لنگد اندکي مي 

که صادق سـگ     خواجگان به گمان این   ! گوید که سگ را ندیده است      مي
برند و صـادق او را در         او را نزد پادشاه مي     ،را مخفي کرده است   
ي کـه   هـای  کند که تنها با دقت کردن بـه نـشانه          گفتگویي مجاب مي  

در ایـن داسـتان،     .  به خصوصیات سگ پي برده است      ،پيرامونش دیده 
 براي تفـسير    که نویسنده شخصاً   شناختي، به رغم آن    از دیدگاه روایت  

 ، امـا  گویـد  شود و با خواننـده سـخن نمـي         داستانش وارد صحنه نمي   
بینیم که فعل تفسير، به عنوان یکـي از رخـدادهاي مهـم مـتن،                مي

 ةباقي است؛ تفسيري که این بار از خلال مکالم        کماکان به قوت خود     
 سه  ، کم و بیش   ، كه شود میان صادق و خواجگان و پادشاه ارائه مي       

گفتمان استدلالي صادق   . دهد چهارم از کل متن را به خود اختصاص مي        
 پرسش و پاسخ که به منظور مجاب کردن مفتشان دربار           ةو همچنين صحن  

کند تا پیام اخلاقـي نویـسنده         به خواننده کمک مي    ،ذکر شده است  
 .را بهتر درک کند

 ژان ژاک روسـو     ة، نوشـت  امیـل شناختي در کتاب     همين روند روایت  
با این تفـاوت کـه ب عـد آموزشـي آن از بـاقي              . نیز مشهود است  

اما استناد به گفتمان استدلالي براي اثبات       . ابعاد چشمگيرتر است  
و ایـن نکتـه     . جاست همچنان پابر  ،صحت مدعا و مجاب کردن خواننده     

چه، اساس کار این کتاب بـر تربیـت         . رسد  بدیهي به نظر مي    کاملا 
پي آن نیـست تـا       فرزند استوار است و مسلم است که نویسنده در        

همين امر نیز باعـث شـده       . مطلبي نامعقول را به خواننده بقبولاند     
 خردگرا بر ساختار این اثر حاکم باشـد و کـاري            ةاست تا اندیش  

تفـسير آراء و    . واننـده را بـه تأمـل و تعقـل وادارد          کند تا خ  
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 این امکان را    ،نظرات نویسنده توسط خود او و در مقیاسي گسترده        
هـاي خواننـده پاسـخي مناسـب         آورد تا براي تمامي پرسش     فراهم مي 
 .ارائه شود

 گيري نتیجه
آثـار ادبـي مـشاهده       گونه که با تکیه بر چند نمونـه از         همان

هـاي اخلاقـي در ادبیـات کهـن و کلاسـیک              پیام  انتقال ةکرديم، نحو 
اي جهات با یکدیگر تـشابه و از برخـي           ایران و فرانسه از پاره    

هـا   تشابهات اصلي در فحواي پیـام     . جوانب نیز با هم تنافر دارد     
 ، ادبي، استناد به گفتمان استدلالي     ةکه، در هر دو حوز     است و این  

. شـود  س کار تلقي مي    اسا ،به منظور تثبیت هر چه بیشتر صحت پیام       
 دیگر این که در هر دو نوشتار شاهد حـضور شـفاف گفتمـان               ةنکت

شود تا خواننده خـود را از همـان          این امر باعث مي   . ايم  استبدادي
امـا  . بدو امر تا حدود زیادي تابع و پيرو نویسنده احساس کنـد           

شناختي دیديم که نظام گزاره گزاري نزد ایـن دو           از دیدگاه روایت  
نخـستين  . گرا تا حدود زیادي بـا هـم متفـاوت اسـت             اخلاق ةدنویسن

تفاوت در تعداد گزاره گزارهاست که در اثر سعدي کم شمـارتر از             
که گزاره گزارها، که سخنگویان مـتن محـسوب          دیگر این . لافونتن بود 

به عنـوان نمونـه، در مـتن سـعدي،          . شوند، مخاطبان خاصي دارند    مي
مخـاطبي داشـت کـه بایـد فراطبیعـي          ) مرد صالح (گزاره گزار اصلي    

رسد که    این نکته بدیهي به نظر مي      ،در نتیجه . محسوبش کرد ) ندا(
راوي داستان خود را از هرلحاظ همه چیزدان تلقـي کنـد و الـزام               
این نکته را نیز حـس نکنـد کـه آیـا بایـد خـود را در قالـب                    

 که او همه چیـز را      این.  یا راوي  ،نویسنده به خواننده معرفي کند    
شود که عطف بـه      داند به دستاویز یا به تعبيري ترفندي بدل مي         مي

و نویسنده  . هایش را بپذیرد   تا گفته » شود مي وادار«آن خواننده   
بیند تـا    به همين دلیل نیز نیازي نمي     .  واقف است  نكتهخود به این    

براي اثبات اظهاراتش به جز نقل حکایت که حکم مثال را دارد و             
و پاسخ بازنمایي شـده اسـت، تفـسيري مجـزا بـه             پرسش  ة  در آن صحن  

توان چنين نتیجه گرفت که کـار سـعدي          پس مي . خواننده ارائه دهد  
که این امر در اثر لافـونتن        حال آن .  شبیه است  باوراندنبیشتر به   

بـدین نحـو کـه راوي داسـتان از          . گـيرد  روندي معکوس را پـي مـي      
رف نظـر از مطـالبي      گيرد تا براي مجاب کردنش، ص      خواننده اجازه مي  

. که در حکایت تمثیلي ذکر شده است، از تفسير نیز اسـتفاده کنـد             
از سوي دیگر، گزاره گزار اصلي متن لافونتن با مخاطبي انساني وارد            

شود که ممکن است با عالم بالا مرتبط باشـد و ایـن امـر                گفتگو مي 
چـه بیـشتر دلایـل منطقـي را           حضور هـر   ،شود تا خواننده   باعث مي 
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